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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 كـه   رسـيد جاو معلق و غيرمعلق به اينبحث در واجب مشروط و مطلق 

بـه   به و مامور    بر مطلوب و بر ماده كه از او تعبير به همان مكلف            ،در تعليق طلب  

دام از   مولا ممكن است لحاظهاي مختلفي را داشته باشد و بر اساس هرك            ،شودمي

.شوداين لحاظها كيفيت طلب مشخص مي

كنند كه همه اين مثال را فقط به يك نحو ذكر مي          ( در مثالي كه عرض شد      

ن جائك  إ در   ) همين است ولاغير    فقط  عرفي بادرشايد منظورشان اين است كه مت     

 است وجوب اكرام     بر مجيء  ،جا تعليق وجوب   عرض شد كه در اين     هزيد فاكرم 

محقـق بـشود     مشروط بايد اين مجيء    جبِو به عنوان وا    است   يء بر مج  ،تعليقش

البته اين سه قسم مي شود دو  في حد نفسه آن وجوب هم حاصل بشود كهتا اين 

، از نقطه نظر ثمرة      ديگر ه آن موارد  قسمش را عرض كرديم و گرچه حالا نسبت ب        

اي شود ولكن فقط همين اشـاره بـه ايـن مطلـب بـر           فقط مساله مشخص مي   زاع  ن

.كندبحث ما كفايت مي

 يك قسم از اين اقسام اين است كه مـولا مجـيء را قيـد بـراي             عرض شد 

 طلـب   ،شود و بـا عـدم او       وجوب محقق مي     ، او طلب بياورد بنحوي كه با وجود     

 در تحقـق ايـن قيـد    اثباتـاً  و نـه  شود و مكلف هيچ نوع دخالتي نه نفياً    منتفي مي   

كند ديگر هـيچ اضـافة   اكرام نميكند اگر نيامد  يآمد در قم اكرام م     اگر زيد    ،ندارد

 كـه  ( مكلف را مقيد كند بر وجـوب و تحـصيل مقدمـه           ،كه خارج از اين    و بر اين 

آوردن زيد به قم باشد يا مكلف مختار باشد در نفي مقدمه  و قيد كه او باشـد در    

اگر مـولا امـر كنـد        فرض كنيد مثلاً      مساله روشن است     ).  وجود ندارد   هيچكدام
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 سـطح  ق گرفته اسـت صـعود بـر        آنچه كه امر مولا تعل     ح، بر سط  بنده را به صعود   

 برقـرار    و  مـستقر  ي است كه خـود سـطح      شّمتَ در صورتي م    سطح است صعود بر  

راآن  نا و سطح و كل       بِ بگويد من از اول ديناميت مي گذارم      ، حال اگر بنده     باشد

 خـوب   ،جا برداشـته بـشود    كه اصل اين حكم هم در اين      دارم تا اين  از بيخ برمي  

 از   يعني از نقطه نظر عقلي مـولا كـه او را نهـيِ             نظر عقلي امكان دارد   از نقطه اين  

 و  ، سـطح   بـر   بر صـعود    است  امر كرده   بنده را   مولا بلكه، است  نكرده نا بِ تخريب

 مولا نگفته سطح را باقي بگذار و ، سطح عقلا متوقف است بر بقاء سطح برصعود

ر سطحي باشد تو موظف هستي بـروي بـالاي ايـن سـطح اگـر                 گفته اگ  ،بعد برو 

 خوب من اصلا مناره را      اذان بگوئي و  اي باشد تو بايد بروي بالاي اين مناره       مناره

كنم پس بنابراين حكم وجوب به اذان يا به اعلان و صعود علي از بيخ تخريب مي

 ولـي   .نيـست ي   موضـوع   اصـلاً  شود ديگر  موضوع مي   به  انتفاء ، اين حكم  ،المناره

گرچه مولا امري به ابقاء اين بنا نـدارد          كنند چرا؟ چون  مت مي قلا اين امر را مذ    ع 

 بـدوي و عرفـي و ابتـدائي و    از تخريب ندارد ولـي آن حكـم       ي  نهيورطو همين 

خود نفس آن    كلام مولا  ريِج ،     اتيان به اين امر است بدون دخل و تـص عبـد رف ،

 آنچه   و بايستي  اين موضوع نبايد داشته باشد     دخل و تصرفي نسبت به       ،يعني عبد 

منـاره  يـن  گويد تا وقتـي ا     بله يك وقتي مولا مي     ام دهد،  انج خواهدرا كه مولا مي   

 ايـن يـك حـرف اسـت خـوب ايـن             ! اذان بگـويي   هست تو بايد بروي بالاي آن     

 مشروط بر نفس  امرچونكنم روم مناره را خراب ميگويد من همين امروز مي    مي

 اقتضاي اتيان به آن حكـم  ، امرريِاست يك وقتي اين نيست يعني خود ج    نا  اين بِ 

 انجـام بدهـد      را در ايـن ظـرف حكـم        كند كه عبد فقط براي اتيان بايـد آن        را مي 

    در خود آن هـيچ ارتبـاطي    او عبد و عدم دخالت    وجريان اين حكم بدون دخالت 

 و قيـد     شـرط  ،زيديءمجان جائك زيد فاكرمه   از اين نقطه نظر با عبد ندارد در       
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       يعني  ، بر تحصيل مقدمه هست؟ نخير     براي وجوب است حالا اين عبد آيا مكلف 

 ـ                   يا  آ ك بايد بلند شود برود زيد كه در تهران است بياورد در قـم اكـرام كنـد نـه ي

تواند جلـوگيري كنـد؟ يعنـي هـم          آيا از آمدن زيد هم مي      ين چيزي را نداريم   نچ

 جـا   ايـن   نسبت به هردو در    ، نه ،مقدمه هردو  منع از حصول      هم تحصيل مقدمه و  

 عرف و عقـل او را از اختيـار مكلـف     بلكهكه ساكت است نه اينساكت است و  

 واجب مشروط پـس واجـب مـشروط بـه آن             مي شود  اين واجب .كندخارج مي 

 از ناحيـه     نـه  شود كه مكلف نه در تحصيل شرط دخالـت دارد و          واجبي گفته مي  

   ه فرض كنيـد صـلاه   ك مثل اين،صيل مقدمه شده است   بر تح  شارع امر يا تحريك

ت كـه خورشـيد را بيـاوريم زوال     خورشيد كه در اختيار مـا نيـس   نسبت به زوال،  

 ـبال وجوب صلاه  ،نماز ظهر را بخوانيم   تابشود    بـه زوال از ايـن نقطـه نظـر           سبهن

 داريـم كـه ايـن واجـب      مشروط گرچه حالا اين را نسبت بـه آن مي شود واجب  

 در اختيار نيـست    نظر مثال شبيه واجب مشروط است     ت از اين نقطه   مشروط نيس 

نظر مولا جواز بر منع از حصول مقدمه هم ندارد كـه            طور مكلف از نقطه   وهمين

كه اكرامش كنـد بگويـد الان    نگذارد زيد بيايد قم تا اين       و جلوي مقدمه را بگيرد   

 را منقصّ ماصه عيششود موي دماغ و خلاعروسي داريم و اين بيايد براي ما مي

 مولا هم گفته توي قـم اكـرامش كـن           ، نگذاريد بيايد   و جلويش را بگيريد  كند  مي

 پرونـده هـم     و يـك  كنـيم   جا حبـسش مـي     همان ،يرنگفته جلويش را بگير يا نگ     

كـه  تـا ايـن    يك ماه بماند      فعلاً ،فرستيمش در زندان  كنيم و مي  برايش درست مي  

 اين ، اشتباه شدگوئيم ولش كنيد و ببخشيديمساله حل بشود بعد مقشنگ خوب 

.يك قسم

 قسم دومي كه ديروز عرض شد اين است كه لحاظ مولا نـسبت بـه ايـن                 

 نحـوٍ  يِ لحاظ مولا تحقق قيد بـأ      ، به طلب   نسبت ،كند فرق نمي   يا حرمت  وجوب
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، قيـد   يعني بر فرض وجود      ،فرض وجود او   نيست بلكه تحقق قيد است بر        كان

شـود و مكلـف     كند و مـستقر مـي      استقرار پيدا مي    جا شأنيت و   يناين طلب در ا   

 يك وقتي اين نظر مولا اين است كه اگر     .  جلوگيري كند  طتواند از حصول شر   مي

 بگويد اگر    شخص  قم كسي را ندارد اكرامش بكن حالا          در  چون ،زيد آمد در قم   

ت اكـرام يـا در    در تهران رفيق دارد ديگر لازم نيسنيامد اكرام لازم نيست يا چون    

 كـسي را    آمدن قم چـون در قـم      ،جاي ديگر اگر مسافرت برود اكرام لازم نيست       

 مورد لحاظ نيست نفس المجيء عنوان مشيرجا نفس المجيء يعني در اين،داردن

 غربت زيد آن مورد لحاظ      ت به يك امر ديگري كه آن غربت زيد است         است نسب 

 مولا به لحاظ غربت زيد است ،تشود عنوان مشير براي آن جهاست و مجيء مي

 وشما ملاحظه كردي كه     زيد فاكرمه گويد اكرام كن لذا اگر گفت ان جائك         كه مي 

 ديگر ،شود ديگر منتفي مي   ، وجوب كنندي هستند و او را اكرام م      ي رفقاي جانه اين 

توانيـد از   جا مي  شما در اين   ؟اش كجاست شود ثمره  نمي علت براي اكرام  مجيء،  

گويـد ايد به رفقايتـان مـي     خواهد بي فرض كنيد زيد مي   جلوگيري كنيد   آمدن زيد   

جا دسـت شـما   در اين،گذاريد بيايد ن و داريد درتهران  او را نگه    چند روز ديگر  

. وحصول مقدمه اين قسم دومباز است براي منع از حصول شرط

 طلب را معلق    ، قسم سوم اين است كه اين ان جائك زيد فاكرمه نظر مولا           

ويد بايد شـما   مي گ،شرط كرده است به عنوان تحصيل مقدمه و تحصيل شرط    بر  

 كني يعني بلند شوي بروي با سلام و صلوات زيد را بياوري قـم              زيد در قم اكرام   

 در يـك   فرض كنيد هنگامي كه بايد مرجعيت مثلاً،و اين اكرام در قم انجام بشود 

لان شهر است و اهل علـم و  ا كه در ف    آق  فلان گويند برويد  ثابت بشود مي   شخص

 ـ در ايـن جـا اكـرام كنيـد، ن           برويد او را برداريد و بياوريد و       ،عالم و فاضل شينيد ن

 تك و تنها   طوري دست روي دست بگذاريد و آن آقا از فلان جا بلند شود            همين  
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!!) چه مظلوميتي بـالاتر از ايـن   !! ديگر  اين مظلوميت است   (! و مظلومانه  !و غريبانه 

 جـا و بعـد هـم بگوييـد حـالا دعـوت       ومانه بلند شود بيايد در اين    غريبانه و مظل  

جا هم ايشان هستند و آنجا صحبت مرجعيـت و فـلان و   قايان و در اينكنيم آمي

اين حرفها بشود نه ، خودتان بلند شويد زحمت را بر خود بخريـد و ايـن اكـرام                   

افـراد بـا      سابق ،روندنجا ماشينها و افراد ب     آ ا اعمال كنيد برويد     جم را در اين   عال 

ن بلند   خوب رسم بود الا    ،كردندرفتند و استقبال مي    مي خر و كجاوه و اين چيزها     

 ان جائك زيد فاكرمه    گويد مولا مي  .جا اكرام كنيد   در اين  ،شويد برويد و بياوريد   

توانيـد از حـصول     تنها شـما نمـي     نه  جا  اين د،اگر آمد دست روي دست نگذاري     

د بلكه بايد خودتـان بـه دنبـال تحـصيل مقدمـه هـم برويـد            مقدمه جلوگيري كني  

 در آنجا برويد و     ز مجيء زيد است   ا كه عبارت    ،ودتان بايد براي تحصيل شرط    خ

آن موقـع   ، محقق كه شـد      اين شرط را براي تحقق اراده و طلب مولي محقق كنيد          

 آن موقع در مقام تنجـز بـود الان وجـوب بـه واسـطه                ،شود فعلي اين وجوب مي  

.شود شرط فعلي شرط ميتحقق

 اين مساله تمامش برگشت به قـدرت اسـت يعنـي ايـن شـرط در تحـت                 

جا نظر مولا اگر بر تحصيل شرطي بـود و آن    در اين  باشد يا نباشد   مكلف   قدرت

 اين بنـده نيـست مثـل زوال،         اش در تحت قدرت    يك جنبه  شرط دو جنبه داشت   

 صلّ  مي گويد مثلادهم  توانم انجام ب  زوال در تحت قدرت بنده نيست كاري نمي       

 صـلّ   ، از استقبال و امثـال ذلـك        طاهر ، ثوب ةال بهذه الشرائط مثلا الطهار    عندالزو

ها نداريم فعلا بحث مـا    اين لا ما اصلا كاري به اطلاق و شرطيت و        عندالزوال حا 

كند بر شرطي كـه آن شـرط         اين مولا كه طلب را متوقف مي       بحث مشروط است  

يد در قدرت مكلف نيـست بطـوري كـه      ئنگو(يك وقتي در قدرت مكلف نيست       

 مثل رضيع كـه گفتـيم اصـلاً تكليـف در آنهـا             موضوع است،   انتفاء  به اصلا سالبه 
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 صـل عنـدالزوال بـه خـود زوال          ، مثـل زوال   ) قدرتي كه محتمل است    ، نه نيست،

 ظرف زوال مي شود اين   كند چند ساعت بعد هم       خود مكلف صبر مي    گرددبرمي

 محتمـل   همين كه ظرف حصول اين شـرط       ،فحصولش محتمل است براي مكلّ    

 قدرت فعلي نيست ايـن       عنوان   شود منتهي اين قادر به     ديگر مكلف قادر مي    ،شد

 است كه قدرت احتماليه  هـم درآن         قدرت احتماليه است غيراز آن رضيع      قدرت،

 طلب را معلق و مشروط به آن شروط مي كند            شروطي كه مولا     ، اين تقود اس مف

 ولي در تحـت قـدرت       دارد  وجود ف براي مكلّ   به آن   احتمال وصول  و آن شروط  

، مكلـف     قـدرت نـدارد    كه مكلف آن شروط را تحصيل بكند نخيـر        به عنوان اين  

. اين واجب مشروط است،جب مشروطشوند وا او مي بهبالنسبههااين 

 قدرتش در اختيار مكلف است فرض كنيد ، و اما شروطي كه آن شروط

شروطاًاهر، صلّ م الطّ بالثوبهاره، صلّ مشروطاً بالطّصلّ مشروطاً مي گويدمولا

$$$$( علي الطهور و امثال ذلك بالسجده بالاستقبال، صلّ مشروطاً pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu
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 تحصيل تنبه يعني خمر نخورد حالا كسي ها صلّ متنبهاًاست حال سكر و اين

رويم در عالم بالا و مي بريم بگويد يك ساعت به اذان مانده يك گيلاس مي

 زوال شود مثل زوال، چطورجا حكم منتفي ميپروت ديگر در اينهپروت و چ

ةيا ايها الذين آمنوا لاتقربوا الصلوهنوز نيامده حكم منتفي است اين هم ديگر

الان  لذا وجوب نماز از من برداشته مي شود،مست ومن هم كه مرياوانتم سك

كه اصلا نماز در همين است ها كنند اين خارجي كه ميييكي از استدلالهاي

، گويند خارجي ها مي،ماز الزام است ن چه كسي گفتهگوينداختيار است اصلا مي

�٤٣ �
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 و ةوا الصلا لا تقرب است نماز در اختيار مكلف است چون خدا گفتهمي گويند

بايد بخواند پس معلوم است نشود ديگر نماز ست انتم سكري خوب اگر كسي م

خوانيم نبوديم فرض كنيد بزمي بود نماز در اختيارمان است اگر سرحال بوديم مي

دارد عجبوب خدا هم در آنجا برميي بود ما مست كرديم خو رزمي و فلان

،خداي آنها خيلي راحت است، خيلي خداي آنها خوب است.خداي خوبي است

نقطه نظر  از اين امر مولا بر اين شرط كه گفتههمه چي را راحت گرفته حالا 

ه قدرتي كه مكلف بر اتيان او دارد چه حكمي دارد؟ اين چند روزه كه ما اين هم

،كنيم نميخواهيم به مساله برسيم بعد تازه شما را رهاكم ميصحبت كرديم كم

گويند خيال كرديد  ميچهرويم سراغ صحبت قوم كه بقيه در اين قضيه تازه مي

 اين چندروزه كه بحث كرديم الان داريم كم كم ،كنيم مي طوري شما را رهاهمين

ط شده بر شرطي كه آن شرط در طلب مولا كه مشروكه رسيم نتيجه مياين به 

شود يا  مشروط مي،بالنسبه به آن شرطدرت و اختيار مكلف است اين طلب ق

 صلّ ،ولا بگويد صلّ متطهراً وقتي م،دشود مشروط باشو ديگر نميمطلق، مطلق؟ 

صلّ عند الزوال متطهره ،گوئيم زوالحالا نمي، دراين ساعت،في ساعه كذائيه

 اين طهارت كه در ،رود كناراختيار ما نيست خوب آن ميخيلي خوب زوال در 

هاي اختيار ماست قدرت دارد الان من طاهر نيستم ولي فرض كنيد دستشويي

شويم مقدار مسافت راه مي بلند مياي دارد خوب مدرسه فيضيه با من يك فاصله

 الان طلب مشروط به طهراًت حالا بنده بگويم چون شارع گفت صل م،رويم

ت است وطهارت هم در اختيار من نيست دلم بخواهد طهارت كسب طهار

شود اگر طهارت كنم اگر طهارت داشتم نماز واجب ميكنم دلم نخواهد نميمي

بطور كليشود باطل ، پس شود چي؟ اين مينداشتم نماز واجب نيست اين مي

 در قدرت آن شرط،اگركند مي آن شرطكه مولا حكم را معلق برآن شرطي 
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 نظر اطلاق است نه نظر ،شود مولا نظرش در طلبلوم مي مع،كلف استم

كند و حصول آن شرط و در آن شرطي كه مولا طلب را معلق بر او ميو اشتراط

ثل شهر رمضان خوب  مثل زوال و امثال زوال و م،قيد در اختيار مكلف نيست

لب  نيست بلكه ط اطلاق، طلبِلال است در آنجا طلبمتوقف بر وجود ه

 خود طلب را معلق بر  حالا در آنجائي كه بطور كلي اصلا مولامشروط است،

 مثلو؟ يعني خود طلب در آنجا معلق بر قدرت است قدرت بكند چگونه است 

 ، براي كسي كه قدرت دارد ما  علي الناس حج البيت من استطاع حج، و اللهآية

ر نه معلق بر حج را واجب كرديم اصلا خود طلب معلق بر قدرت شده ديگ

، من كان له م له اُعلي الناس حج البيت من كان له والد  من كانشرطي كه الله 

كسي استطاعت  هر ي الناس حج البيت من استطاعبيت، من كان له زراعه، الله عل

جا قيد و شرط براي طلب قرار گرفته نه چيز  در اين،دارد نفس خود قدرت

ت به اين اصلاًشود شارع نسبخص ميطور شد مشوقتي اين،ديگر خود قدرت

گفت الله علي الناس حج البيت شما نسبت  نگويد اگر مي هيچي اصلاً،نظر ندارد

داديد بالاخره ما يك قدرتي بايد داشته باشيم آدم چلاقي كه نظري ميبه اين چه 

تواند به اين بگويد الله علي الناس قدرت ندارد آيا خدا مي است روي زمينافتاده

طوري مستلقيا توي  همينكسي كه چلاق است  ديسكي است افتادهالبيت حج 

 اكرم ه بنده بگويدتواند بتواند به او امر بكند مولا مي ميابيده آيا حكيمبستر خو

اين حكم ا روي تخت افتاده اين حكم چيست؟  در حالي كه عبدش مستلقي؟زيد

گيرد كه آن بنده از ياي تعلق م نسبت به بنده،حكم وجوب لغو است عبث است

شود يك امر عرفي و يك امر  قادر باشد پس قدرت مي به آن حكمنظر اتيانِنقطه

تواند قيد براي حكم از طرف مولا باشد چرا؟ چون او  ديگر نمي،عقلي، امر عقلي

 و خوابيده است هر مولايي ن امر و طلب آن قيد عبدي آن منطويدر ذات خود اي
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 اگر.يد اين كار را بكن خوب قدرتش را در نظر گرفته استگواش ميكه به بنده

 ليله اً اكرم زيدرتدن قَ امرش لغو است پس اگر گفت انداشته باشدبنده قدرت 

شود  اين مي، شرط براي وجوب آورداكرام والخميس اين قدرت را شرط براي 

ن قَشرط زائد چه بگويد چه نگويد ادرت داشته  يعني قدرت داشته باشد قدرت

شوي بروي ببلند  مرده نباشي مريض نباشي ،يباشي يعني چي؟ يعني پا داشته باش

زميني بخري و بعد هم برنج و از اين حرفها و بعد همه كدو و بادمجان و سيب

گويد شرط  اين ان قدرت كه مولا مي،رتدن قَشود ارفقا را دعوت كني اين مي

 علي الناس حج البيت من استطاع اليه اللهعرفي است پس بنابراين اگر مولا گفت

 اين شرط يك شرط ،وردهوجوب حج آ اين استطاعتي را كه شرط براي سبيلا

استطاعت ندارد تا استطاعت بشود  بر تعليقيجادر اينعقلي است اصلا مولا 

 ان جااين منتهي در  چه بگويد ان استطعت چه نگويد!شرط براي وجوب

 بگويد مساله حج  و مشقت نيندازي هزارر خود را به را گفته كه ديگاستطعت

رقي هم ما  حالت غر يترك بحال حتي د لامثل مساله صلاه نيست كه الصلاه

اين كيفيت اگر قدرت  بخواهي بروي به اً، حتي متسكع نه،صلاه غرقي داريم

جا چيزي  بروي يعني حج واجب است اين ديگر در اينداشتي واجب است حج

 مولا بكند بر شرطي كه  كهبراين تعليقي رافتيد مطلب را پس بنامعلق نيست گر

 تعليق لاكَتعليق ت در اختيار مكلف است آنآن شرط قدرت است و آن قدر

،شود واجب مطلق به استطاعت ميبالنسبه وقتي كه لا تعليق شد پس حج ،است

قدام  اد براي تحصيل استطاعت از اولپس وقتي واجب مطلق شد عبد خودش باي

واجب  كه عبد از اول زمان تكليف  دهيمن همان فتوايي است كه ما ميكند اي

، يك سال شد دو سال شد سه سال شد سي سال شد، استطاعتاست برود دنبال

و تحصيل بلكه بايد برود دنبال استطاعت ،تواند اين مساله را نديده بگيردنمي
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د سال مبلغي كنار بگذار پول كنار بگذارد هر، شداستطاعت هر وقت  ميسور

 بجاي آن تحصيل هايش كنار بگذارد ولخرجيسفرهايش را محدود كند

استطاعت براي حج بكند اين بحث اصولي راجع به مساله استطاعت از روز بعد 

نكات ضعفي كه در آنجا هست  ومشروطنظر بزرگان را نسبت به واجب مطلق و

.كنيمانشاءاالله عرض مي


